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لآهُمآ قَلیِلًا ﴿»آیات شریفه: مَةِ وَمَهِّ عآ بِینَ أوُليِ النَّ نِي وَالآمُكَذِّ كَالًا وَجَحِیمًا ﴿11وَذَرآ نَا أنَآ ﴾ وَطَعَامًا ذَا 1۱﴾ إنَِّ لدََیآ

ةٍ وَعَذَابًا ألَِیمًا ﴿ ضُ وَالآجِبَالُ وَكَانَتِ الآجِبَالُ كَثِیبًا مَهِیلًا 13غُصَّ رَآ جُفُ الأآ مَ تَرآ و مرا با  -﴾1۴﴿﴾ یَوآ

( و 1۱( در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ )11كنندگان توانگر واگذار و اندكى مهلتشان ده ) تكذیب 

به سان کوه ها به لرزه درآیند و کوه ها  روزى كه زمین و  (13غذایى گلوگیر و عذابى پر درد است )

 («1۴ریگ روان گردند )

 

 و ثنای تو مشغول باشم! خواهم در دنیا به حمد عنوان: خدایا! می
لآهُمآ قَلِیلًا »  مَةِ وَمَهِّ عآ بِینَ أوُليِ النَّ نِي وَالآمُكَذِّ صرف نظر از اینکه دنیا دار مجازات به معنای حقیقی « وَذَرآ

دنیا سراى عمل است و آخرت سراى  - ... فإنَّها دارُ عَمَلٍ ، و الْخِرةُ دارُ القَرارِ و الجَزاءِ »  آن  نیست 

همچنان که در نماز شایسته نیست نمازگزار نمازش به جای   ( 1۹۴صفحه 1)علی )ع(، الکافی جلد«جزا .  بقا و

خواهد قلب و روح  معاشقه با محبوب ازلی، به جدال با افکار نامناسب با نماز بگذرد، خداوند متعال نمی

و برخورد با کفار و  رسولش و حتی هیچ یک از مؤمنین  به جای توجه به خداوند، مشغول به درگیری

 مشرکین باشد. 
 گساری نبود جز یاد تو در دلم قراری نبود                ای دوست بجز تو غم

» شود به این فراز ها از پیشگاه باریتعالی منتهی می خوانیم اوج درخواست چنانکه در زیارت امین الله می

دِكَ وَ ثَنَائكِ  یا بِحَمآ نآ غُولَةً عَنِ الدُّ توانند در حالی که  چرا که  اهل ایمان می«اللهم واجعل نفسی ... مَشآ

یا»و گروهی « مشغولة بالدنیا»ترین عالمَ  گروهی در پست نآ غُولَةً عَنِ الدُّ هستند، به زیباترین امر كه « مَشآ

دا بین داشته باشند و در حالی که مشغول به حمد گفتن  حمد و ثنای الهی است مشغول باشند و  چشمی خ

شود   زیرا اصل حمد، از خدا است. و در زمانی كه جمال حق دیده میهستند مظهر خدای سبحان  باشند  

تواند جمال و لطف و مهر حق را ببیند.  گوید، در حقیقت این چشم خدایی است كه می می« الحمدالله»بنده 

غُولَةً عَنِ ا» دِكَ وَ ثَنَائِكمَشآ یا بِحَمآ نآ اگر با چشم خدایی دیده شود دنیا تجارتخانه دوستان خدا، مهبط « لدُّ

فرشتگان و معبد بندگان ناب خداست. اگر آدمی به جای آن که به باطن دنیا بنگرد, همواره به ظواهر و 

رفت قرار دهد, زرق و برق آن چشم بدوزد، کور می شود و اگر آن را وسیله و دستمایه عبرت و مع

ضِ »فرماید:  بصیرت را به ارمغان خواهد برد. خداوند متعال در قرآن کریم می  رَآ أَ فَلَمآ یَسِیرُوا فِی الأآ

مَی الآقُ  بَآصارُ وَ لکنِآ تَعآ مَی الأآ مَعُونَ بِها فَإنَِّها لا تَعآ قِلوُنَ بِها أوَآ آذانٌ یَسآ فِی لوُبُ الَّتِی فَتَکُونَ لهَُمآ قلُوُبٌ یَعآ

دُورِ  هایی داشته باشند که با آن حقیقت را درک کنند، یا  آیا آنان در زمین سیر نکردند تا دل  -الصُّ

هایی که در سینه دارند،   های آنان کور نیست، لکن دل  هایی که با آن حقیقت را بشنوند؟ البتّه چشم گوش 

  (۴7حج / ) «نابینا است.

حَانَهُ  »فرماید:  ی یاد خداست؛ امام علی)علیه السلام( می ها و عوامل تحققّ بصیرت یک از زمینه  َ سُبآ إنَِّ اَللهَّ

وَةِ  دَ الآعَشآ صِرُ بِهِ بَعآ رَةِ وَ تُبآ دَ  الآوَقآ مَعُ بِهِ بَعآ رَ جِلاءً للِآقلُوُبِ تَسآ کآ خداوند سبحان، یاد خود را  -وَ تَعَالیَ جَعَلَ الذِّ
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اند، و بینا گردند، هر چند  ا شوند، هر چند پیش از آن ناشنوا بوده ها ساخت که به پرتو آن شنو روشنی دل 

َ اِستَبصَر»فرماید:  در جای دیگری می  (۱۱۱نهج البلاغه، خطبه  ) «اند. پیش از آن نابینا بوده  -مَن ذَکَرَ اللهَّ

امام علی)علیه السلام( در بیان حالات   (111، ص1ج غررالحکم و دررالکلم،) «هرکس خدا را یاد کند، بصیر شود.

غَلآهُمآ تِجَارَةٌ وَ لاَ »فرماید:  و خصوصیات اهل ذکر چنین می  یَا  بَدَلاً فَلَمآ تَشآ نآ لاً أخََذُوهُ مِنَ الدُّ رِ لَأهَآ کآ وَ إنَِّ للِذِّ

هُ ... عٌ عَنآ تجارت و خرید و  اند و اهل ذکر مردمانی هستند که یاد خدا را به جای دنیا برگزیده  -بَیآ

فروخت، آنان را از آن مانع نشود. سراسر عمر را با یاد خدا گذرانند و نهی و منع خداوند را در آنچه 

کنند   دهند و خود به عدالت کار می خوانند. مردم را به عدالت فرمان می  حرام کرده به گوش غافلان می 

اند و به  شوند گویی دنیا را طی کرده   نمیدارند و خود مرتکب آن  مردم را از کارهای زشت بازمی 

نهج  ) «اند. سوی دنیاست به عیان دیده  اند و آنچه را که آن   اند و اکنون در جهان آخرت  آخرت رسیده

 (۱۱۱البلاغه، خطبه 

امام امیرمؤمنان علی)علیه السلام(در جای دیگری در مورد  از دیگر عوامل بصیرت تدبر در قرآن است؛

هُ ابَلغَُ العِبَر» فرماید:  قرآن میتدبّر در  در آیات قرآن تدبر کنید و   -تَدَبَّروا آیاتِ القرُآنِ وَ اعتَبِرُوا بِه فَانَّ

  (311غرر الحکم و درر الکلم، ص)« ها پند گیرید که آنها رساترین پندها هستند. بدان 

های خود صفات  یکی از خطابه از جمله عوامل بصیرت آفرین تقوا است؛ امام علی)علیه السلام( در 

عِبادَاللهِ »ترین مضامین این گونه بیان فرمودند:  پرهیزکاران و سالکان طریق حق و بصیرت را با عالی 

سِهِ ...  ِ اِلیَهِ عَبداً اعََانَهُ  اللهُ عَلیَ نَفآ ترین بندگان نزد  ای بندگان خدا! از محبوب  -اِنَّ مِنآ احََبَّ عِبَادِ اللهَّ

ند، کسی است که او را در راه پیروزی بر )هواهای سرکش( نفسش یاری کرده است ... ]این فرد[ خداو

های این راه را به خوبی شناخته و از امواج  راه هدایت را با بصیرت دریافته و در آن گام نهاده و نشانه 

چنگ زده و از ترین آنها  های هدایت، به مطمئن  متلاطم شهوات، گذشته است. از میان دستگیره 

ترین آنها متمسّک شده است. ]به همین دلیل[ در مقام یقین ]به آنجا رسیده که[   های نجات به محکم رشته 

   (1۹نهج البلاغه، خطبه  ) «بیند. حقایق را همانند نور آفتاب می 

 دلان، مُرده مگیر ای ز اهلِ حق خرده مگیر         ای مُرده، چو خود، زنده گر اهل نِه

 بـرُده مـگـیـر برخیز از این خواب گران ای مهجور       بــیـداردلان خـوابِ گـران 

 

 ملكوتند!  سیطرۀ عالم  تحت  مادّه  عالم  موجودات  تمام عنوان:
ضُ وَالآ »  رَآ جُفُ الأآ مَ تَرآ ةٍ وَعَذَابًا ألَِیمًا یَوآ كَالًا وَجَحِیمًا *وَطَعَامًا ذَا غُصَّ نَا أنَآ جِبَالُ وَكَانَتِ الآجِبَالُ كَثِیبًا إنَِّ لدََیآ

چه زمان منکران و ظالمان اعمال خود را به صورت زنجیرها، دوزخ، غذایى گلوگیر و سراسر « مَهِیلًا 

های مادی آنها و نیز  کوه های  گاه یابند؟ همان روزى كه زمین وجودشان و همه تکیه درد و عذاب می

گردند؛ چرا که بازگشت همه به  فرو ریخته و به سان ریگ روان میتکبر و منیّت آنها به لرزه درآمده، 

 .سوی حق و ملاقات با او حتمی است
 در خلوت مستان، نه منی هست و نه مایی     این ما و منی، جمله، ز عقل است و عقال است  

رسد که مطابق وعده حتمی پروردگار عالمیان، در  هر انسانی آنگاه به پاسخ شایسته و مناسب خود می 

مَلوُا فَسَیَرَي» ؛ روز قیامت مهیای حساب و کتاب شده است مِنُونَ وَ   وَ قلُِ اعآ اللهُ عَمَلكَُمآ وَ رَسُولهُُ و وَ الآمُؤآ

ونَ إلِيَ بِ وَالشَّ   سَتُرَدُّ لمِِ الآغَیآ ٰـ دَةِ فَیُنَبّـئُِكُمعَ ٰـ مَلوُنَ   هَ عمل کنید! خداوند و فرستاده او و »بگو:  - بِمَا كُنتُمآ تَعآ

شوید؛ و شما را  بینند! و بزودی،  به سوی دانای نهان و آشکار، بازگردانده می مؤمنان، اعمال شما را می

یر انسان به سوی عالم بقا است که ای از س دنیا مرحله ( 121)توبه/«دهد!  کردید، خبر می به آنچه عمل می
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شروع آن از عالم ملکوت، همان عالم غیب و عالم نفس و عالم مجردات است و به آن عالم مثال و عالم 

ای برتر از عالم طبیعت که دارای صور و ابعاد و فاقد حرکت و زمان و  شود؛ نشئه برزخ هم اطلاق می

که عالم مجردات محضه است مانند « ملکوت اعلی» تغییر است . این عالم خود بر دو قسم است یکی

فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، )است که عالم صور مقداری است.« ملکوت اسفل»عالم ملائکه و دیگری 

 (3۱1ص
 .مَن یشآءُ لیَسَ ألعِلمُ بِکِثرَةِ ألَتعلیمِ و ألتَعَلُّمِ بَل هو نورٌ یَقذِفِهُ ]ألِلُ [علی قلبِ » امام در توضیح حدیث شریف 

علم به بسیاریِ آموختن نیست، بلکه آن نوری است که خدا آن را در قلب هر کس که بخواهد  - 

القای علوم و معارف، از عوالم غیبیه و تابع ارتباط نفوس است بدان... پس هر »فرماید:  می  ،«اندازد می

آن شود، القای مَلکَی و علومی که به یک از نفوس که ارتباط به ملکوت اعلی ... پیدا کند، القائاتی که در 

هر یک که ارتباط به ... عالم جن و شیطان و نفوس خبیثه »اما « آن افاضه شود علوم حقیقیه ... است

) شرح چهل  «پیدا کند، القائات آن القای شیطانی و از قبیل جهالات مرکبه ]جهل مرکب[ و حجب مظلمه است

  ( 3۹3-3۹۱حدیث،ص
 تا دیـدگهت کتاب عرفان باشد      گـهت عـصای برهان باشد           تا تکـیه

 در هجر جمال دوست، تا آخر عمر              قلب تو دگرگون و پریشان باشد

 

های معارف قرآن به قلب و نیز ارتباط دل به  هایی که به قول امام، مانع سرازیر شدن چشمه همان حجاب 

گر چه قبل از »شود.  صاحب دل و تشخیص کمال مطلق از نقص مطلق که اقتضای فطرت است، می

ملک و رفع حجب طبیعت، حقیقت تاریک این القائات آشکار نیست؛ اما پس از بیداری از خواب سنگین 

یعنی: ( 3۹3) شرح چهل حدیث،ص «غلیظه ملکوتیه بودهطبیعت، معلوم شود که این علوم رسمیه سرتاسر حجب 

ریشه این  ) ۱۹،ص)س( یحضرت امام خمین ینامه عرفان -ره عشق ) « حذر طبیعت، مانع شهود و احساس است»

نفس به واسطة توجه به تعمیر خود و مأکل و مشرب خویش و أنانیّت »القائات شیطانی آن است که 

پس حجاب بین انسان و   (3۹3) شرح چهل حدیث،ص « نفسانیه اشتغال به علوم پیدا کرد و غایت غیرالهی شد

 خدا، نفس انسان و خود او است.
 جــویـد پـیـوسـتـه ز هـر ذره خـدا مـی         الله پوید  آن کس که ره معرفت         

 تا هستی خویشتن فرامُش نکند         خواهد که ز شرک، عطر وحدت بوید          

 صلی الله علی محمد و آله

 


